اعوذ باه من الشیطن الر جیم 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


حادوی شیاطین (قسمت پانزدهم) 


حبر و اختیار 


خدا سرنوشت و مقدرات زند گیمان را بطور کامل دست خودمان نسپارده است و 
البته این نه تنهاء عیب نیست؛ بلکه بزرگترین لطفی است که خدا در حق ما انجام 
داده است. اگر شما فرد ثروتمندی میشدید و روی بالش پر از پول می خوابیدید. 
دیگر مفهوم صبر را نمی دانستید. در آن موقع در حین عصبانیت و خشم؛ هر کاری 
که میتوانستید انجام میدادید. با کوچکترین درگیری خانوادگی. از همسر خویش 


جدا می شدید و یکی دیگر بر می گزیدید. 


۳ مر 6 بِ_ِ_ مر ۹2 1 یمام 2 2 
ولو بط ال الق لعباده لا ی الاض ولکن یرل بقدر ما یَشاء له بعنادو خبیز بصیز 4۲۷ 
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و اگر خدا روزی را بر بندگانش فراخ گرداند مسلما در زمین سر به عصیان برمی دارند ليکن آنچه را بخواهد به 
اندازه ای [که مصلحت است] فرو می فرستد به راستی که او به [حال] بندگانش آگاه بیناست (۲۷) 


برای خداء خیلی ساده است که همه چیز را به همه کس بدهد ولی هدف از آفرینش 
ماء تز کیه نفس و تجربه کردن آمور مهمی مثل صبر و فرو بردن خشم و استغفار و 
استعانت به در گاه خداست. ما باید نیازمند خدا باشیم تا او را فراموش نکنیم. یکی 
از خواص بسیار زشت انسان این است که سعی دارد که به خدا نیاز نداشته باشد و 
خود را از او بی نیاز کند. به همین خاطر به یک چیز بسنده نمی کند و سعی دارد 
که روی کره خاکی, بار خود را ببندد. در حالیکه بار اصلی که باید ببندد؛ اعمال صالح 


و اخلاق نیکوست. نه مادیات و مقامات دنیوی. 


کلا و النان یی 4۶۸ 


حقا که انسان سرکشی می کند (۶) 


آن رآ استَیی #۷ 


همین که خود را بی نیاز پندارد (۷) 


ٍل رب الشخعی 4۸ 


در حقیقت بازگشت به سوی پروردگار توست (۸) 


انسان با داشتن همه چیز. خود را یک خدای کوچک به حساب میاورد. اما هدف از 
آمدن ما به این دنیاء پیراستن نفس از این وهمیات و هواهاست. در صورتی که خدای 


عالمیان به هر کسی همه چیز میداد. دیگر این اهداف میسر نمیشد. 


ون من شیء الا عندنا عرایله ما له رل در مغلوم 44۲۱۸ 


و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه های آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه ای معین فرو نمی فرستیم (۲۱) 


ی ,1و 44 
نا کل شیء علفناه بدر 4۳۹۵ 
ماییم که هر چیزی را به اندازه آفریده ایم (۳۹) 


خدا بعضی مشکلات و کمبودها را در زندگی ما پیش می آورد تا که آزمایش شویم 
و مقدار رشد نفس خودمان دستمان بیاید. برداشتن این مشکلات برای خدا کاری 
ندارد. ولی وقتی چاره ای جز آن نباشد و مردم با روشهای عادی بیدار نشوند؛ خدا 
حتی از روشهای کاهش در اموال و در آمدها و گرانی ها و ... استفاده میکند تا که 
بلکه مردم به خود آیند و اصل قضایا را بفهمند و به سمت خدا بر گردند. زیرا خسران 
و ضررات مادی و زحمات دنیایی در مقابل خسران نفس بسیار ناچیز است. خسران 


حقیقی آن است که ما در اینجا زندگی کنیم ولی از فرصت داده شده استفاده نکر ده 


و نفس خویش را رشد ندهیم. اگر گاهگاهی غمها و مصائب در این جهان نباشد و 


برای مردم مشکلاتی پیش نیاید؛ قساوت و دیکتاتوری و کبر همه جارا فرامی گیرد. 


ولبنکم بشيء من اف وابوع وتف من الاموال والانفس وَالتراب وبشر الصابی 8۱۵۵۸ 


و قطعا شما را به چیزی از [قبیل] ترس و گرسنگی و کاهشی در اموال و جانها و محصولات می آزماييم و مژده ده 
شکیبایان را (۱۵۵) 


وقتی که خدا یک جمع را به حال خود واگذارد و در ظاهر همه چیز به آنها میدهد و 
آنها هم از نعمتهایی که به آنها داده شده است در جهت فسق و فساد استفاده میکنند 


و دچارکبر و غرور میشوند و درنهایت عذاب بر انها نازل ميشود. 


ادا رد یا ان ۸ 


19 فلگ قیهٌ آمیکا غارفیها قشتفوا فا فقو علنها لول فده 


عذاب بر آن [شهر] لازم گردد پس آن را [یکسره] زیر و زبر کنیم (۱۶) 


رهم یا کلوا ویتمتُ توا وَیلَههم الم فسَوّف یَعْلمُون 4۳۸ 
بگذارشان تا بخورند و ۳ شوند و آرزو[ها] سرگرمشان کند پس به زودی خواهند دانست (۳) 


وما أملَکنا من قَرة الا وا کناب مَعلومْ ۴ 4 
و هیچ شهری را هلاك نکردیم مگر اينکه برای آن اجلی معین بود (۴) 


اش 


2 َحَلها وَما نوتس ِ 


البته در نهایت هر آنچه در کره زمین توسط افراد مختلف جمع شده است؛ تماما 


نابود ميشود. 


لا ما علی الْرض زينهٌ ما لبوهم یه خسن عملا 4۷ 
در حقیقت ما آنچه را که بر زمین است زیوری برای آن قرار دادیم تا آنان را بیازماییم که کدام يك از ایشان 
نیکوکار ترند (۷) 


وا بحاعلوٌ ما علیها صعیدّا جرا 4۸ 


و ما آنچه را که بر آن است قطعا بیابانی بی گیاه خواهیم کرد (۸) 


مومنان فلسفه حوادث را در روی کره زمین فهمیده اند. آنها متوجه شده اند که 
بعضی حوادث میتواند به نیکی تمام شود و باعث رشد نفس شود. اگر پوسف. آن 


مشکلات برایش پیش نمی آمد؛ عزیز مصر نمیشدا! 


قل ن پص صیینا لا ما کتب ال نا هو مولاتا وعلی اه فَلول الممئُوت 4۵۱ 


بگو جز آنچه خدا برای ما مقرر داشته هرگز به ما نمی رسد او سرپرست ماست و مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند 
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این مسائل ثابت میکند که دنیای فانی بی اعتبار است و بدبخت آن است که دل به 
آدمهای ساکن در آن ببندد. وقوع حوادث مختلف در دنیا ثابت می کند که خدا همه 
کاره جهان است و بقیه هیچ کاره اند. در اين حالت چه و کیلی و چه مولایی بهتر از 
خدا. ما نمی توانیم بگوییم که فردا چه کار خواهیم کرد. ما حتی روز بعد را هم نمی 


توانیم پیش بینی کنیم. 


ولا ول لشیء ان فاعل دك غَذا #4۲۳۷ 


و زنهار در مورد چیزی مگوی که من آن را فردا انجام خواهم داد (۲۳) 


0 ۶ ر مر 0 رز مره رهام 24 بر هی 2 9 ٍِِ« 9 ور 5 م۵ رم 2 
الا آن یشاء ال وَاذکر رک دا نسیت وفل عسی آن یَهُدین ری لأفزب من دا رَشدا 4۲۳ 


مگر آنکه خدا بخواهد و چون فراموش کردی پروردگارت را یاد کن و بگو امید که پروردگارم مرا به راهی که 
نزدیکتر از این به صواب است هدایت کند (۲۴) 


خدای مهربان و حکیم ما را آفریده است که بوسیله صبر و فروبردن خشم و سایر 
صفات خوب؛ نفس خویش را تربیت و تز کیه کنیم. اگر ما نفس خویش را تربیت 
کردیم. آنوقت میتوانیم بگوییم که خدا را به عنوان رب و تربیت کننده خویش قبول 
کرده ایم. 


اگر ما از آنچه که دوست داریم. مقداری از آن را نبخشیم؛ به نیکی نخواهیم رسید. 
اگر بشر همه چیز داشت؛ در آن صورت ز کات و انفاقی در کار نبود و اين فرصت 
را از دست میدادیم. زیرا ما با انفاق و نیکی ها میتوانیم نفسمان را رشد دهیم. هدف 
از آفرینش بشریت و زندگی در اين کره خاکی و محدود؛ رشد نفس است. بدون 


رشد نفس نمیتوان به بعد بالاتر برویم و وارد بهشت نخواهیم شد. 


7 رگد ۳ رم فه, و 1 + مه زر هه و موم ی 1 
تن تتالوا ابر خی توا ما تون وما تنففوا من شیو فان الله به ليم 4٩۲۶‏ 
هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید و از هر چه انفاق کنید قطعا خدا بدان داناست 


_ 


انسان. ضعیف. عجول. ظلوم.نادان و ناسپاس است؛ با این اوصاف در بعضی موارد 
مثل یک فردی عمل میکند که نیاز به قیم دارد. به همین خاطر خدای حکیم. در 
بعضی موارد به ما اختیارات نداده است. مثل اینکه در چه خانواده ای به دنیا بياییم 


و پا در کجا به دنیا بياییم و ... 


معمولا مردم وقتی از قضا و قدر صحبت میشود؛ از نبود آزادی حرف میزنند. البته 
در میان عامه مردم جهان وقتی از آزادی صحبت میشود. منظورشان آزادی از 
محدودیتهایی است که خدا تعیین کرده است. مثلا کسی که حوصله ندارد نماز بجا 


آورد. نماز بجا نیاوردن را نوعی آزادی به حساب میاورد. يا کسی که حوصله روزه 


گرفتن را ندارد و نمیتواند در مدت کمتر از یک روز. جلو شکمش را بگیرد؛ روزه 


نگرفتن را نوعی آزادی به حساب می آورد. 


واستعیئا بالط والصلاة وَرتها لیر الا غلی ااشعین 4۳۵۸ 


از شکیبایی و نماز یاری جویید و به راستی اين [کار] گران است مگر بر فروتنان (۴۵) 


زین ون هم ماو ریغ وم ره زاجفون ٩4۲۶‏ 


همان کسانی که می دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد و به سوی او باز خواهند گشت (۴۶) 


اين افراد حتی برای وزن کم کردن . دنبال این میروند که چی بخورند! او به جای 
اينکه نخورد تا وزن کم کند؛ دنبال یک دارویی می گردد تا با خوردن آن دارو, وزن 
کم کند. در بیشتر مواقع بهترین دارو و بهترین ویتامینها در امساک و نخوردن است. 
خدا بهترین ها را برای ما ارائه میدهد. دستوراتی که خدا داده است؛ نه تنها محدود 
کننده نیستند؛ بلکه آزادی را به همراه دارد. کسی که روزه نگیرد؛ به نوعی اسیر 
شکمش ميشود. کسی که نماز بجا نیاورد؛ دچار تنبلی و کسلی و تخیلات و فحشا 
میشود. یعنی این مورد عکس آن چیزی است که مردم در مورد آزادی فکر میکنند. 


در واقع دوری از دستورات خداست که آزادی ما را می گیرد. 


خدا در زمین موجودات دیگری هم آفریده است و جالب است که بیشتر آنان را 


برای خدمت به بنی آدم آفریده است و این خودش نشان میدهد که هدف بزرگی 
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از آفرینش انسان هست ؛ انسان باید طوری رفتار کند تا مورد بخشش خدا قرار 
گیرد و شایسته بهشت شود. ما گوشت خیلی از حیوانات دیگر را میخوریم و از آنان 


افر بده شده اند. 


نت نی دم نام ی ال بح رقم من الطیَات َقضَاهُم علی کثر من 


و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکبها] برنشاندیم و از 
چیز‌های پاکیزه به ایشان روزی دادیم و انها را بر بسیاری از افریده های خود برتری آشکار دادیم (۷۰) 


خدا پیام میفرستد تا ما را از قید و بندهایی که در طول تاریخ گریبانگیر بشر شده 


است. نجات دهد و به ما آزادی دهد. 


۳7 


لین و ول نی ِ اي یجدوته مَحیوب دهم ف الَواة لبیل نب هم بالْمَعُوف 
نش عن المْنکر حا ضُم الطبات وم علهم 1 وت عَنهم رهم الْغْلال لَي ان 
2 .و 1 روز رز ور هو ره و و ار و 

هم فالذین آمئوا به وعَروةُ وَتصَُوه وََبعُوا النور الْذٍي ول مه یلک هم فلخت 4۱۵۷۵ 
همانان که از اين فرستاده پیامبر درس نخوانده که [نام] او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته می یابند پیروی می 
کنند [همان پیامبری که] آنان را به کار پسندیده فرمان می دهد و از کار ناپسند باز می دارد و برای آنان چیزهای 
پاکیزه را حلال و چیزهای ناپاك را بر ایشان حرام می گرداند و از [دوش] آنان قید و بندهایی را که بر ایشان بوده 


است برمی دارد پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاريش کردند و نوری را که با او نازل شده 
است پیروی کردند آنان همان رستگارانند (۱۵۷) 


زمانی که بشر قبل از آمدن به کره زمین. این روش را انتخاب کرد (انتخاب بین 
خدا و شیطان) ؛ کار ظالمانه و جاهلانه بشر روی داد. 


نا عرضتا الما ی السماوات وَالرّض وال فبَ 
ظلومّا حَهُولا ۷۲ 


ما امانت [الهی و بار تکلیف] را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن 
هراسناك شدند و[لی] انسان آن را برداشت راستی او ستمگری نادان بود (۷۲) 


اگر محدودیتی برای انسان هست؛ به این خاطر است که انسان تا حدی به سمت 
خدا برود و غلطکش رو به خدا باشد. این خودش نوعی رحمت است. زمانی که مادر 
مریم او را به دنیا آورد؛ نذر کرد که فرزندش برای خدا باشد تا آزاد باشد. اين آیه 


بسیار جالب مفهوم آزادی را بیان میدارد. 


ی در لك ما ی بطي مرا یل ميي نك نت السَمیم 
ی 6 


چون زن عمران گفت پروردگارا آنچه در شکم خود دارم نذر تو کردم تا آزاده باشد پس از 
من بپذیر که تو خود شنوای دانایی (۲۵) 
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این آیه نشان میدهد که ما یا خدا پرستیم و يا برده؛ حالت سومی وجود ندارد. در 
حالتی که خودمان را وقف خدا کنیم؛ فقط در آن صورت آزاده ایم و در بقیه موارد 
بدون استثناء. برده چیزی و يا کسی شده ایم. 

اگر روزی فهمیدید که دشمن اصلیت شیطان است. آنموقع. موقعیت خود را شناخته 
اید . موسی بعد از اينکه تعصب قومیتی, او را به کشتن یک نفر سوق داد. از کار 
خود توبه کرد و به این نتیجه رسید که شیطان دشمن واقعی او است. موسی شیطان 
را در اين قتل سهیم دانست و آن را عمل شیطان نامید. تحولات اصلی موسی از 


ول المَینَة علی جین غقل من آها توعد یا وک بان عذ ین تیه وا من علل 
تاه لذي من شیعته علّی الّذي من دوه فوگزة موی فقضی یه ال هَذا من عَمل الط ن انه 
نو نس ین 4۱۵ 
و داخل شهر شد بی‌آنکه مردمش متوجه باشند پس دو مرد را با هم در زد و خورد یافت یکی از پیروان او و دیگری از 


دشمنانش [بود] آن کس که از پیروانش بود بر ضد کسی که دشمن وی بود از او یاری خواست پس موسی مشتی بدو 
زد و او را کشت گفت این کار شیطان است چرا که او دشمنی گمراه کننده [و] آشکار است (۱۵) 


ب ای ظلَشث تفسي فَاغفز بل فَعْفر له له هو العَفور لتحیم 4۱۶ 


پروردگارا من بر خویشتن ستم کردم مرا ببخش پس خدا از او درگذشت که وی آمرزنده مهربان است (۱۶) 


3 
جع ۱ 


ایوب بعد از مدتها فهمید که شیطان او را به رنج و پیماری و عذاب دچار کرده است. 
شفای او بعد از اين ادراک اتفاق افتاد. 
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اه عبدا أیوب لد تادی ره آن ‏ 


72 


من الشیْطَانْ بنطب وعذاب ۳۱ 


و بنده ما ایوب را به یاد آور آنگاه که پروردگارش را ندا داد که شیطان مرا به رنج و عذاب مبتلا کرد (۴۱) 


یوسف فهمید که زندان از نیرنگ زنان بهتر است. و در نهایت اقرار کرد که شیطان 
بین او و برادرانش را به هم زده است (نَرَغٌ لسَیْطَادْ یی وین اِخوّنِ). این طرز نگرش 
یوسف نسبت به قضایا بسیار حیرت انگیز است. زبرا او منشاء اصلی گناهان را کشف 


کرده بود. 


بقاجلیت 4۳۳ 


[یوسف] گفت پروردگارا زندان برای من دوست داشتنی تر است از آنچه مرا به آن می خوانند و اگر نیرنگ آنان را از 
من بازنگردانی به سوی آنان خواهم گرایید و از [جمله] نادانان خواهم شد (۳۳) 


قاسْتَجاب له ره فصَرف عنه کیِدَهد هنن هو السمیم الْعلیمْ ۳۵ 


پس پروردگارش [دعای] او را اجابت کرد و نیرنگ آنان را از او بگردانید آری او شنوای داناست (۳۴) 


7 
21 2 
ك ك 


ور بو علی العزش 2۶ علوا له سا وال یا بت هَدّا وی ژوياي من بل قَذ جعلها ری ما وق 
خسن یی اد آخرحني من السخن وحاء کم من ابدو من بَعْد آن ء السْیْطان بيي وب اون 9 رف 


لطیف لما یشاء له هُو الم احکيم 4۱۰۰ 


و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است تعبیر 
خواب پیشین من به يقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و 
شما را از بیابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار 
من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است (۱۰۰) 
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ابراهیم . با آنکه پدرش بت پرست بود؛ ولی منشاء اصلی قضایای بت پرستی را 
برای پدرش باز گو میکند و به پدرش گوشزد میکند که شیطان نسبت به الرحمن 
عصیان کرده است و هر گونه گرایش به بتهاء کمک کردن به شیطان است. 


یا بت لا تعبد السَیطاَ رن السَیطا ان لام عَصیّا 4۳۳۸ 
پدر جان شیطان را مپرست که شیطان [خدای] رحمان را عصیانگر است (۴۳۴) 


زر عر ع ر ۰ 9 7 م ۵م پم مش ك #4 1 5 
یا بت لِي اف آن بسك عَذاب من ان فَْکون للسَیْطانِ وی" #4۲۵۸ 


پدر جان من می ترسم از جانب [خدای] رحمان عذابی به تو رسد و تو یار شیطان باشی (۴۵) 


وقتی ما به چنان رشدی رسیدیم که منشاء اصلی قضایا را بیان کردیم؛ آنموقع میتوان 
گفت که به مرحله آزادگی رسیده ایم. زمانی که با کسی دعوا کردید. فرد مقابل را 
دشمن واقعی خود نیندارید؛ بلکه شیطان است که این دعواها را راه می اندازد و 
آتش بیار معر که است. این موجود نادیدنی دشمن سرسخت و آشکار انسان است 
و نباید دست کم گرفته شود. خدا صراحتا نصیحت می فرماید که هر فردی باید 


دشمن شیطان باشد. طبق آیه قر آن. دشمنی با شیطان دو طرفه است. 


رصان 4 عَدوّ دوه عَذها یو حوبه لیکوئوا من أَصحاب الستجیر 4۶ 
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در حقیقت شیطان دشمن شماست شما [نیز] او را دشمن گیرید [او] فقط دار و دسته خود را می خواند تا آنها از یاران 


خدا محدودیتهایی را برای ما گذاشته است و در واقع خدا هیچوقت به انسان ظلوم 
جهول نصیحت نمی کند که در هوا و هوس آزاد باشد. بلکه خدا شرایطی را در 
دستورات خود به ما فراهم نموده است که انسان به آزادگی برسد. تاکید خدا در 
کتابهای آسمانی بر این است که به مرحله آزادگی برسیم و آزادی واقعی از نظر 
خدا همان آزادگی است. 

بشر از همان ابتداء پیامبران را قبول نداشتند زیرا میگفتند مثل ما هستند. مثل ما در 
بازارها راه میروند! و چرا مثل ما زن و بچه دارند! چرا مثل ما احتیاجات دارند و .... 
زیرا بشر نمیخواست آزاده باشد؛ بلکه به خیال خود میخواستند آزاد باشند. آزادی 
بدون رعایت محدودیتهای خدا در روی کره زمین هیچوقت به آزادگی تبدیل 
نخواهد شد. آزادیی که به آزادگی تبدیل نشود؛ آزادی نیست؛ بلکه بردگی است. 


توصیه هایی که خدا به ما میکند؛ بخاطر عدم بردگی ماست. 
دلیل اصلی محدودیتهایی که خدا گذاشته است؛ فقط بخاطر آن است که در جادو و 


تار عنکبوت شیاطین گیر نیفتیم. کسی که نماز بجا نمی آورد و يا روزه نمی گیرد؛ 
به خیال خودش آزاد است. در واقع او در تار و تله شیطان گیر افتاده است و آزادی 


خود ر از دست داده است. اگر مستی و خلسگی در کارهای جادویی است؛ بخاطر 
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این است که شیطان با دادن مقداری خلسگی و مستی و سرخوشی ؛ آزادی افراد را 


می گیرد. خدای مهربان ما را آفریده است و میداند که چه دستوراتی برای حفظ 


2+ 


آزادگی لازم است و به همین خاطر میفرماید که : وَرِْیتٌ لحم الاسلام دی 


و لیر و )هم آر ما6 و ره 9 مر ۶ 7 مه 8 7 مر ریز 
خرمت عَلیْحم الميَهُ والدم وحم اخنزیر وَمَا هل لِعْر الله به والمُنْحنقَة وَالمَوْفوده وَالمُتدية والنطیحة وَما 
مس ۳ ۶ 7 ه هه ی ۳ حِ 1 2 ِ 9 و 14 6 م0 ۰ و ,۶ ای ۳ ت ۳ وی 
اکل | بم الا ما د وم بخ علی النصب وال تسْتَفسموا بالارلام لحم فسْق الیو یس الذین گفروا 
9 0 اور هد اهوم مر یر هد وس مخ من گر و ما رس رم و مر 7۳ 
من دی قلا شوم واحشَونِ الوم مت لکم دیتکم وم عَلیْکم نغمي وَرَضِیتٌ لحم الاسلام 
هی بر 1۳ م۵ ار 4 

دیا قمن اضَطرّ ی عمصة غیر مُتجانف لام فان له غُفوز رحیم 4۳ 

بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت خوك و آنچه به نام غیر خدا کشته شده باشد و [حیوان حلال گوشت] 
خفه شده و به چوب مرده و از بلندی افتاده و به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه را [که 
زنده دریافته و خود] سر ببرید و [همچنین] آنچه برای بتان سربریده شده و آنیز] قسمت کردن شما [چیزی را] به وسیله 
تیرهای قرعه اين [کارها همه] نافرمانی [خدا[ست امروز کسانی که کافر شده اند از [کارشکنی در] دین شما نومید 
گردیده اند پس از ایشان مترسید و از من بترسید امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم 


و اسلام زا برای شما [یه عنوان] ليني برگزیدم و هر کس مچار گرسنگی شود بی‌نکه به اه متمایل باشد [اگز از آنچه 
منع شده است بخورد] بی تردید خدا امرزنده مهربان است (۳( 


دین اسلام. دین تمام پیامبران بوده است و تمام هدف این دین؛ فقط آن است که 
انسانها برده شیطان نشوند و آزاده باشند. ما طوری آفریده شده ایم که 
محدودیتهایی داریم. مثلا ما نمیتوانیم جلو تنفس خویش را بگيریم. اگر کسی با 
چکش روی زانوی ما بزند. ناخودآ گاه عکس العمل نشان میدهیم. ما در موقع خطر 
واقعی همچون زلزله و تصادفات. رفتارهای کاملا متفاوتی از خود بروز میدهیم و 
بعضی از آنها از کنترل خودمان خارج است و غیر ارادی است. موقع خطر روی 
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کشتی. انسان غیر خدا را از یاد می برد و از خدا طلب کمک میکند. البته اين 
رفتارهای غیر ارادی. آزادگی نمی آورد. بلکه خدا از ما میخواهد که آزادانه و 
آ گاهانه, خدا را انتخاب کنیم. اعمال ارادی ماست که نزد خدا با ارزش است و باعث 
رشد نفس ما میشود. بنابراین توبه در شرایط عادی قابل قبول است. توبه فرعون 
در لحظات غرق شدن. مورد قبول واقع نشد. 

انسان از همان اوان بچگی بنا بر وسوسه اجنه و شیاطین از نصیحت بدش می آید. 


زیرا او فکر میکند که نصیحت. آزادی او را می گیر د! 


رک موی ره مه کف ی یه ار ی موی که زد با 

ول عَنهُم وقال يا وم لقَذُ لحم رسَالةً ری وَنصَحْتْ لحم ولکن لا حون الناصحین 4۷۹ 
پس [صالح] از ایشان روی برتافت و گفت ای قوم من به راستی من پیام پروردگارم را به شما رساندم و خیر شما را 
خواستم ولی شما [خیرخواهان و نصیحتگران] را دوست نمی دارید (۷۹) 


انسانها فکر میکنند که ناصحین. آزادی آنها را می گيرند. در حالیکه نصیحت 
کنند گان, به آنها آزادگی یاد میدهند. حالا در جامعه طوری دین خراب شده است 
که مردم از حرف زدن در مورد دین بدشان میاید. به همین خاطر شیطان روی 
گروههای افراطی زیاد کار میکند؛ زیرا بوسیله این گروهها مردم را از دین زده 
میکند و به این طریق . براحتی مردم در تله شیطان می افتند. زیرا دین برای تسلط 


فرد بر نفس خویش است و نه برای تسلط بر دیگران. بعضی گروههای افراطی به 
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اسم امر به معروف و نهی از منکر, بر دیگران زور می گویند و آزادی های آنها را 
می گیرند. همین مورد نتیجه عکس میدهد و بجای جذب افراد به دین؛ آنان برای 
هميشه از دین زده ميشوند. حالا زمانه طوری شده است که افراد به وابسته نبودن 
خویش به دین و دستورات خدا افتخار میکنند. بشر وقتی میتواند معنای واقعی 
آزادی را درک کند که تمام افکار و اعمالش خالصا مخلصا برای خدا باشد. 

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که از هر هشت نفر. یک نفر دچار 
اختلالات روانی حاد است. البته این آمار رسمی است و قطعا همه می دانیم آمار 
بیشتر از اين اعداد است. افسردگی اضطراب . اعتیاد و ... بین مردم و خانواده ها 
رواج یافته است و دیگر کسی انکار هم نمی کند. تمام این موارد نشان از این دارد 
که مردم با دین واقعی آشنا نیستند و از آن بسیار فاصله دارند و آزادگی را 


نمیخواهند تجربه کنند. 
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